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 1137 زمستانـ  پایيز/   5/ پياپي دوم ه/ شمار سومسال 

 «زمان»نگاهي به هستي و چيستي 

 1سينا ابن هدر فلسف 
 2علي ریحاني 

 چکیده  
 رو، في نقشي درخورتوجه دارد؛ ازهمیندر فهم هستي و مسائل گوناگون فلس« زمان»

 انـد؛  در طول تاریخ همواره فیلسوفان بدان اهتمام داشته و جایگاهي متفاوت براي آن درنظـر گرفتـه  
دانند و برخي دیگـر آن را مفهـوم    الوجود مي تا جایي که در میان فلاسفه برخي آن را واجب

 کنند.   ذهني محض قلمداد مي
دهد.  دست مي سینا، به ز هستي و چیستي زمان از دیدگاه ابناین پژوهش گزارش مختصري ا

را در عـالم خـارج   « زمان»توان  پردازیم که آیا مي در بخش نخست، به این مسئلة کلیدي مي
اي از حقیقـت و عینیـت نـدارد؟     بنیاد است که بهره مفهومي ذهن« زمان»اعتبار دانست، یا  بي

 مثابة موجودي عیني و حقیقي در تفکـر فلسـفي   را به« زمان»سینا  شود که ابن همچنین، بیان مي
جویـد.   مـدد مـي  « الهیـون »و « طبیعیـون »پذیرد و براي اثبات این مدعا از دو برهان  خود مي

 پردازیم. سپس به بررسي کارکرد این براهین مي
اـریف سینا بررسي شده، با اشاره به روندي که از  از نظر ابن« زمان»در بخش دوم، چیستي و ماهیت   تع

 شود که ماهیت زمـان در فلسـفة   آید، بیان مي سینا به دست مي هاي مزبور، در آثار ابن و ویژگي
 او عبارت است از مقدار حرکت از آن حیث که اجزاي متقدم و متأخر غیرقابل جمع دارد.  

شود  پردازیم و بیان مي در بخش سوم نیز به تبیین نحو  حرکت در زمان و مسئلة قدم آن مي
 . حرکتْ حافظ زمانِ مستمر و بلاانقطاع است و از این نظر زمان مبدأ و پایان ندارد که

 کلیدواژگان
 سینا، وجود زمان، چیستي زمان، حرکت. زمان، ابن

                                              
 .87/80/8317: ، تاریخ پذیرش83/4/8317. تاریخ دریافت: 8
 .(Ali_reyhaniy@yahoo.com) حوزه علمیهسطح سه  .2
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 مقدمه
 گذرد و ما همـواره  یعني چیزي که مي« زمان»کنیم؛  را درک مي« زمان»همة ما با فهمي عاقلانه 
گذشـته، حـال و آینـده     دربار م. برپایة همین فهم عقلایي یابی سان مي جهت گذر آن را یک

ها  گیریم؛ چهار هزارسال پیش مصري گوییم، یا حتي آن را اندازه مي اندیشیم و سخن مي مي
؛ انـد  گیري آن پرداختـه  هاي دیجیتال به اندازه با ساعت آبي و انسان امروزي با ساعت

بـیش از آنچـه مـا بـر روي صـفحة       اما آیا حقیقت زمان مطابق سنجش ماست؟ آیـا چیـزي  
 گذارد و ما تحت تـأثیر آن،  ایم، وجود دارد؟ چیزي که بر ما اثر مي قرارداد کرده  ساعت

 گـردیم  شویم و سپس دوباره به دوران ضعف بـاز مـي   توان به جواني نیرومند تبدیل مي از طفلي کم
همـة جوانـب انسـان    آیا این موجود بر 1تر خواهیم شد. و هرچه با آن همراهي کنیم ضعیف

چـرا دیگـران یـا حتـي      2سیطره دارد یا پناهگاه امني براي حل نشدن در گرداب آن هست؟
 کنیم؟ ما از آن تشکیل شدیم یا آن شي  از مـا؟  خودمان سنّ را یکي از مشخصات فردي قلمداد مي

 کدام یا هردو؟  هیچ

 هن انسان پرسشگر را به خـود هاي فلسفي از این دست در باب زمان که از دیرباز تاکنون ذ سؤال
 کند، همچنان ادامه دارد و پاسخ به آنها در گروي فهـم جایگـاه زمـان    مشغول مي
نقشـي چشـمگیر در فهـم هسـتي و مسـائل      « زمـان »شناسي فلسفي است؛ چراکه  در هستي

همـواره مـورد اهتمـام    « زمـان »رو، در طـول تـاریخ فلسـفة     همـین  مختلف فلسـفي دارد؛ از 
طوري که جایگاه متفاوتي در میان آنان یافته است تا جایي کـه برخـي آن    به فیلسوفان بوده،

 اند.   خوانده و برخي دیگر، اساساً آن را مفهوم ذهني محض قلمداد کرده« واجب الوجود»را 
گیـري نظـام فلسـفة اسـلامي      سینا در شـکل  همچنین، بر اهل فلسفه پنهان نیست که ابن

است؛ بنابراین، تبیین جایگاه زمان در فلسفة او نیز به فهم  بدیل ایفا کرده نقشي اساسي و بي
تـوان گفـت رئـوس آنچـه درخـلال       کند. ازسویي مـي  نظام فلسفة اسلامي کمک شایاني مي

فیلسـوفان   دربـار  شوند، در آثار پیشینیان و متأخران فلسفه که  هاي این نوشتار ذکر مي بحث
 ـ اند ـ دست مسلمان سخن گفته  وجود دارد؛ زیرا هرجا بحث از زمـان  کم به شکل مجمل 

 عنوان نگاهي اساسي سینا نیز به یا حرکت در مباحث فلسفة اسلامي طرح شده، دیدگاه ابن
                                              

 (.71)یس:  ومَنَْ نعُمَِّرهُْ ننُکَسهُْ فیِ الخْلَقِْ أَ فلَا یعَقْلِوُنَ .8

 أمَاَ قاَلَ وَ النَّبِيُّ فَضَحِک المَرْأَةُ فبََکتِ عَجُوزُالْ یدَخُْلُهَا لَا الْجنََّةَ إِنَّ فقََالَ بِالْجنََّةِ لِي ادْعُ لِلنَّبِيِّ الْأَنْصَارِ مِنَ عَجُوزٌ و قَالتَْ. 2
 (780، ص1، جمستدرک الوسایلأبَکْارا ) فجَعَلَنْاهنَُّ إنِشْا ً أنَشْأَنْاهنَُّ إنَِّا تعَاَلأَ وَ تبَاَرکَ اللَّهِ قوَلَْ سمَعِتِْ
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وجـوي اجمـالي    اما در جسـت  1سینا ـ بیان شده است،  ـ هرچند غالباً ناظر به یک کتاب ابن
 به همة آثار باشد سینا که ناظر و متمرکز بر آراي ابن« زمان»اي مخت  به مبحث  نوشته

بنـدي، بـازنگري و شـرح نمایـد،      اختصار جمع هاي جسته و گریختة او را به و براهین و نقد
کوشد گزارش مختصري از هسـتي و چیسـتي    رو مي رو، نوشتار پیش ازاین 2شود؛ یافت نمي

 سینا، ارائه دهد تا الگوي فلسفي این فیلسوف نامي جهان اسـلام بـراي   در فلسفة ابن« زمان»
 تر شود.  روشن ـبه قدر وسع این نوشتار  ـ تبیین عالم

 بخش اول: وجود زمان
وجـود دارد  « زمان»این است که آیا حقیقتاً چیزي به نام « زمان»ترین مسئله در بحث  کلیدي

 توان از نظر فلسفي موجودي به نام زمان را بدون اعتبار معتبـر،  دیگر، آیا مي بیان ا نه؛ بهي
اي از حقیقت و عینیـت   بنیاد است و بهره قق دانست یا زمان مفهومي ذهندر عالم خارج مح

ندارد. پیش از پرداختن به اصل مسئله، باید گفت که مفهوم اجمالي زمان بر هیچ فیلسـوف،  
هـا بـراي درک وقـایع روزمـره از آن اسـتفاده       بلکه هیچ انساني پوشیده نیست و همة انسان

اي در باب جهان نیست که در آن از مفهوم زمـان   ي سادهوگو که هیچ گفت طوري کنند؛ به مي
هاي بزرگ، همه بـا مفهـوم    استفاده نشده باشد؛ از بارش باران بهاري گرفته تا وقوع انقلاب

سینا در آثـار خـود اشـاره کـرده اسـت       طور که ابن شود. همان زمان فهمیده و انتقال داده مي
اید به همین سبب است که برخي فیلسـوفان  و ش 3«زمان از وهم انسان قابل انفکاک نیست»

شناسي خود دچار اشتباه شده، موجـود غیرزمـاني را غیرقابـل     زمین در معرفت بزرگ مغرب
بنابراین، وجود زمان در سطح فهم عرفي و اجتمـاعي آن واضـح و مسـلم     4اند. درک دانسته

در قالب کلمات « زمان»است و احتیاجي به اثبات ندارد؛ درواقع، انسان از کودکي با کارکرد 
 و تحقق خارجي آن همواره کانون اختلاف فلاسفه بوده اسـت، « زمان»شود. وجود عیني  آشنا مي

الـرئیس برخـي آنهـا را در کتـاب      اند. شیخ در باب آن ارائه کرده گوناگونطوري که آراي  به
د خارجي کند که اساساً برخي حکماي قدیم منکر وجو شمرد و بیان مي برمي 5طبیعیات شفا

                                              
 ابوحامـد غزالـي،  ؛ اوت حرکـت و زمـان  . ناظر به تف737، صالتحصیلمرزبان،  براي نمونه ر.ک: به بهمنیاربن .8

شـاهي،   ؛ استدلال دوم بر قدم زمان که اشاره دارد به برهان بوعلي در تعلیقـات؛ دکتـر حسـن ملـک    43، صتهافت الفلاسفه
 ، )حرکت و زمان(.82، جمجموعه آثار، فصل ششم و سیزدهم؛ شهید مطهري، حرکت و استیفاي اقسام آن

 (www. lib. irو www. noormags. ir)  ر.ک: .2
 .877، صالتعلیقاتسینا،  ابن .3
 شـمرد. فردریـک چـالز کاپلسـتون،     شناسي انسان مـي  ذهن و جزیي از ساختار معرفت کانت زمان را از مفاهیم پیشین. 7

 .234ـ237، ص7، جتاریخ فلسفه
 .871، صالشفا  )طبیعیات(سینا،  ابن .3
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انـد؛   اي بر نفي وجود خارجي آن اقامه کرده اند و آن را امري موهوم دانسته، ادله شده« زمان»
 انـد؛  زمان اتخاذ کـرده  دربار چنانچه در قرون متأخر نیز در مغرب زمین برخي فلاسفه همین نظر را 

 انـد.  هاي بر اثبـات آن اقامـه نمـود    اما دستة دیگر به وجود خارجي آن قایل شده، ادله
در میان همین گروه نیز بر سر چیستي زمـان اخـتلاف وجـود دارد کـه در بخـش دوم       البته

 نوشتار بدان پرداخته خواهد شد. 
 کند: پذیرد و براي این مطلب دو برهان اقامه مي مثابه موجودي خارجي مي سینا زمان را به ابن

 برهان اول
ر آن به برهـان طبیعیـون معـروف اسـت،     این برهان را که از نظر مبدأ قرار گرفتن حرکت د

 دهـد  به تقریر مشابهي ارائـه مـي   2نجاتو همچنین در  1طبیعیات شفاالرئیس در  شیخ
 که خلاصه این برهان به شرح ذیل است:  
 یابیم: نخست، امتداد در جهت مکان اسـت  درمي 3با دقت در واقعیت حرکت دو امتداد

 یابد. در این امتـداد  واسطة آن قابلیت انقسام مي هشود و هر حرکتي ب که به آن مسافت گفته مي
اي  شدني است و همه بالفعل وجود دارند؛ مـثلاً، اگـر دونـده    اجزاي کشش با یکدیگر جمع

 توان دریافت که اجزاي این صدمتر همـه بالفعـل   صدمتر را دویده باشد، با لحا  حرکت او مي
شـدني   جزاي آن با یکدیگر جمـع موجودند؛ اما امتداد دیگر، حرکت نوعي کشش است که ا

 نیست و بالفعل وجود ندارد؛ بلکه هرجز  آن قو  جز  دیگر را داراست؛ بدین معنا که هـر جـز   
گیرد؛ به همین سبب، ایـن امتـداد    شود و جز  دیگر جاي آن را مي به محض تحقق نابود مي

  است.« زمان»شود که همان  حرکت در عین اتصال و امتداد غیرقار الذات شمرده مي
اند با یکدیگر  توان حرکاتي را که از حیث مسافت مساوي تر این امتداد مي براي درک واضح

اي مسافت صدمتر را دوبار دویده باشـد و در مرتبـة دوم    مقایسه کرد؛ براي مثال، اگر دونده
 توان دریافت که امتدادي غیر از مسـافت  زودتر به خط پایان برسد، با مقایسة دو حرکت او مي

 تر است؛ سان نیست و این امتداد در حرکت دوم کوتاه در حرکت او وجود دارد که یک
 تري دویده اسـت  شود که دونده مسافت صدمتر را در زمان کوتاه به همین سبب، گفته مي

   شود. انتزاع مي« زمان»یا کندي حرکت او از  درواقع، سرعت حرکت کرده است؛تر  یا دونده سریع
گونه بیان کرد: اگر حرکت تنها یک  توان در قیاسي شرطي، این بور را ميخلاصه استدلال مز

 امتداد مکاني )مسافت( داشته باشد، در یک مسافت دو حرکت مختلف امکـان نخواهـد داشـت،   
                                              

 833، صالشفا  )طبیعیات(سینا،  ابن .8
 .  223پژوه، ص ، تصحیح محمدتقي دانشمن الغرق في بحرالضلالات اةالنجهمو، . 2
 همان.  کند؛ ر.ک: بوعلي امتداد را با لفظ امکان یاد مي .3
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پذیر است، پس مقدم باطل بوده، حرکت بـیش   اما در یک مسافت دو حرکت مختلف امکان
 از یک امتداد دارد. 
یـابیم   نامیم، به آن سبب است که با دقت در وجود آن درمي گر را زمان مياینکه آن امتداد دی
 طور که در تبیین چیستي آن اشاره خواهـد شـد  ـ   ناشدني است. زمان نیز ـ همان  اجزاي آن جمع

  ناشدني است. آن با یکدیگر جمع اجزايکه  آن حیثمقدار حرکت از  چیزي نیست جز
رسد اینکه برهان مزبور درصدد اثبات  ن لازم به نظر مياین برها دربار توضیحي که بیان آن 

کند، بدین معنا که نتیجه شـامل اثبـات زمـان     وجود زمان نیست، بلکه وجود آن را تبیین مي
نیست، بلکه انتباه به وجود زمان است؛ چراکه وجـود امتـدادي کـه اجـزاي آن بـا یکـدیگر       

، کارکرد ایـن برهـان تبیـین مفهـوم     شود؛ درواقع ناشدني است، قبل از نتیجه فرض مي جمع
مثابة موجودي خارجي برپایـة ارتکـاز و فهـم عقلایـي از حرکـت اسـت؛ بنـابراین،         زمان به
  توان برهان را دوري و غیرمنت  دانست؛ زیرا نتیجة آن تبیین وجود زمان است نه اثبات آن. نمي

 دوم برهان
 کنـد.  ذکـر مـي   2اشـارات و  1طبیعیات شفادومین برهان، استدلالي است که بوعلي در 

 دلیل مبدأ قراردادن مفهوم تقدم و تأخر به برهان الهیون شـهرت دارد؛ چراکـه بحـث    این برهان به
 از تقدم و تأخر شئ و حدوث و قدم آن از مباحث فلسفة اولي یا الهیات به معناي اعم اسـت. 

 خلاصة برهان الهیون از این قرار است:
 گوناگوني تحقق دارد؛ اما در میان اینها نوعي تقدم و تـأخر هسـت  در عالم خارج تقدم و تأخرهاي 

، «بعد بما انه بعـد »، و «قبل بما انه قبل»شدني نیست؛ بدین معنا که تقارن  که با دیگري جمع
 محال است.  

 شـود  چیز باعث مـي  ها چیست؟ بدین معنا که چه گونه تقدم و تأخر حال باید پرسید ملاک این
امکان تقارن نداشته باشند. ممکـن اسـت گفتـه شـود مـلاک همـان ذات        در آنها قبل با بعد

 . مقدم است متقدم و متأخر است؛ مثلاً پدر که قبل از وجود پسر تحقق دارد، ذاتا بر پسر
چراکه در مثال مذکور،  3تواند ملاک این عدم امکان تقارن باشد، اما ذات متقدم و متأخر نمي

 تواند تا ذات پسر ادامه یابـد و بـا آن مقـارن شـود؛     عنوان وجودي ممتد مي ذات پدر به
 شـدني نیسـت،   اجتمـاع « متأخر بما انه متـأخر »با پسر « بما انه متقدم»پس، اینکه پدر 

                                              
 .834ـ837، صالشفا  )طبیعیات(سینا،  ابن. 8
 .771، ص3،.جشرح الاشارات و التنبیهاتخواجه نصیرالدین، . 2
 قسمين من اقس م هذا المقدار فيم  يط بق منه  جزا هط قبل، قيل ل  ان  قبلانم  يكطن كذلک لا لذواته  بل لطجطده  مع  .3

 .834، صالشفا  )طبیعیات(سینا،  . ابنو م يط بق جزا هط بعد، قيل ل  بعد
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اي از ذات آن دو نیـز بـا یکـدیگر     واسطة آن ملاک مرتبـه  از ملاک دیگري است که به ناشي
ماعِ قبل و بعد از همان آن ملاک هرچه باشد، ذاتي است و عدم اجتقابل جمع نیست. 

 واسطة شیئي دیگر.  نه به شود، ناشي مي
 بنابراین، باید چیزي وجود داشته باشد که ذات آن عین قبلیت و بعدیت باشد و این دو هـر 

 طورکـه  ــ همـان    «زمان»اي از آن، چنین موجودي همان زمان است؛ چراکه  یک مرتبه
 پـذیر نیسـت؛   ه قبل و بعد آن اجتمـاع مقدار حرکتي است کـ     بعد خواهد آمد در بخش

 ، دلیل تقدم، ذات زمان است که مرتبة پیشین آن در دیروز«دیروز بر امروز تقدم دارد»مثلاً در جملة 
واسـطة   پـس، تقـدم و تـأخر همـة زمانیـات بـه       1و مرتبة پسین آن امروز محقق شده است.

 انسان دیگر است، دلیل تقدم تحقـق حقیقتي خارجي به نام زمان است؛ مثلاً اگر انساني متقدم بر 
 شـدني  انسان متقدم در مرتبة پیشین زمان است و چون مرتبة پیشین زمان با مرتبة پسین آن جمـع 

 2شدني نیست. جمع« انه متأخر بما»با انسان متأخر « بما انه متقدم»انسان متقدم  شود ، گفته مينیست
 : اگر ملاک نبودن اجتماع قبـل و بعـد ذاتـي   توان در قیاس شرط چنین خلاصه کرد این برهان را مي

هایي که بایکدیگر قابل جمع نیستند،  باشد، زمان وجود خواهد داشت، اما در متقدم و متأخر
 وجود دارد. « زمان»ملاک نبود اجتماع ذاتي است؛ پس، 

 برهان الهیون تبیین يا اثبات زمان؟ کارکرد
سـینا از طـرح آن تبیـین     قصـود حکمـا و ابـن   توان دریافت که م با تأمل در برهان الهیون مي

مفهوم زمان و ایجاد انتباه بـه وجـود خـارجي آن اسـت، نـه اثبـات منطقـي وجـود زمـان؛          
این برهان اسـتدلالي   3کند، اشاره مي شرح اشاراتطورکه خواجه در  صورت، همان درغیراین

 نیسـت، پذیر  دوري خواهد بود؛ چراکه پذیرفتن موجودي که قبل و بعد آن اجتماع
 از مقدمات برهان است. در چنین حالتي اگر اثبات زمان در نتیجه بیاید، مسـتلزم دور 
 و مصادره به مطلوب است، اما اگر رسالت برهان الهیون را تنبه بر وجود خارجي زمان

 بدانیم، اشکال یادشده جاي طـرح نـدارد؛  ـ ـ که با ارتکاز یا نوعي بداهت عقلایي دریافتني است 
انّ الزمان ظاهر الانیـه خفـي   »ود مرحوم خواجه نیز مانند دیگر حکما اذعان دارد: که خ چنان
و هرچه وجود آن واضح است، از حیث هستي، احتیاج به اثبـات منطقـي نـدارد؛     4،«الماهیه

 . باشد اگرچه ماهیت زمان امري مبهم باشد و فهم آن احتیاج به استدلال و استنتاج داشته
                                              

   دهد. که به محض فعلیت یافتن ازبین رفته و جاي خود را به مرتبة بعد مي طوري و مرتبة پیشین، قو  مرتبه پسین را داراست، به. 8
 .730، صشرح الاشارات و التنبیهاتخواجه نصیرالدین،  .2
 کند.   مرحوم خواجه اشکال دور را به تعریفي که ناظر به این برهان است، وارد مي .3
 .730، صشرح الاشارات و التنبیهاتخواجه نصیرالدین،  .7
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شـمرد؛ چراکـه    کنـد و آن را مـردود مـي    ت به اشکال دور اشـاره مـي  البته بوعلي در طبیعیا
  متقدم و متـأخري دارد کـه بـا یکـدیگر     براساس تقریر او، حرکت از حیث مسافت نیز جز

عـدد و مقـدار حرکـت    « زمان»مقدار این اجزاست؛ به بیان دیگر، « زمان»شوند و  جمع نمي
 1وارد نیست. ؛ بنابراین، اشکال دوراست از حیث مسافت نه زمان

سینا دو ابهام درپي دارد: نخست آنکه اجزاي بُعـد مکـاني حرکـت )مسـافت(      این پاسخ ابن
شوند، بلکه همة اجزاي آن بالفعل در کنـار   به متقدم و متأخر تقسیم نمي« زمان»بدون لحا  

یکدیگر وجود دارند و حصول قبل و بعد میان آنها نتیجة لحا  زمـان اسـت، پـس اشـکال     
پوشي از اشکال سـابق، بـاز هـم وجـود یـک       جاي خود باقي است؛ دوم اینکه چشمدور بر 

شود، نه اینکـه از مقـدمات    در مقدمات برهان مسلم فرض مي« زمان»حقیقت مقداري به نام 
استنتاج شود؛ در چنین صورتي، اگر اثبات زمان نتیجة برهان باشد، اسـتدلال دوري خوهـد   

اد منظور بوعلي از ردّ اشکال دور، صـحیح دانسـتن تعریـف    توان احتمال د رو، مي بود؛ ازاین
مذکور براي زمان است، نه ردّ اشکال از برهان الهیون بر اثبات وجود خـارجي آن؛ عبـارت   

 نیز مؤید همین معناست.   2،«بالدور تحدیداوالا لکان البیان »

 دوم: چیستی زمان بخش
شد، اما اینکـه حقیقـت ایـن موجـود      مثابة موجودي خارجي پذیرفته تر هستي زمان، به پیش

انـد   توان آن را تعریف کرد، ابهـام دارد؛ تاآنجاکـه برخـي حکمـا گفتـه      چیست و چگونه مي
 سبب ضعف وجودي آن دریافتني نیست، اما بوعلي در آثار مختلف خود بـه تبیـین   چیستي زمان به

میان کسـاني  ماهیت زمان و تعریف آن پرداخته است؛ چراکه درخصوص ماهیتِ زمان حتي 
اند، اختلاف هسـت؛ برخـي زمـان را جـوهر      که وجود حقیقي و عینیت را براي آن پذیرفته

جوهر اند. درمیان قائلان به جوهریت زمان، برخي  پنداشته و برخي دیگر آن را عرض نامیده
مادي را باور دارند و برخي دیگر تجردّ زمان را؛ بدین معنا که زمان را جوهري مجرد و داراي 

کنند و وقوع اشـیا  در آن را بـه نسبتشـان بـا ایـن وجـود        جودي منحاز در خارج معرفي ميو
 3.انـد  الوجود خوانده واجب نیز پا فراتر گذارده و زمان را هماناند. برخي  مجرد تفسیر کرده

 انـد؛  اند نیز برخي آن را همان حرکـت شـمرده   در میان کساني که زمان را عرض دانسته
 اند فقط حرکت است که همواره جزیي متقدم و جزیي متأخر دارد؛ ان بردهچراکه از سویي گم

                                              
. افه. والا لکـان البیـان تحدیـدا بالـدور    فالزمان عددالحرکه اذا انفصلت الي متقدم ومتـاخر، لا بالزمـان، بـل فـي المس ـ    . 8

 (834، صالشفا  )طبیعیات(سینا،  )ابن
 همان.. 2
 .838، صهمان. 3
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دیگر، این صفت مشخصـة زمـان نیـز هسـت؛ در نتیجـه زمـان را همـان حرکـت          و ازسوي
شود کـه اگـر کسـي حرکـت را احسـاس       اند؛ حتي از دیدگاه ایشان، همین سبب مي شمرده

صحاب کهف کـه بـیش از سیصـد سـال     رو، زمان براي ا نکند، زمان را نیز درک نکند؛ ازاین
 دانـد،  ارسطو نیز زمان را عرض مـي  1هیچ حرکتي در غار آرمیده بودند در گذر نبود. بي

 2«.غیرقارالذات»کند؛ یعني یک کمیّت  اما آن را مقدار حرکت معرفي مي
 دداند و در نق ـ اند، باطل مي را همان حرکت دانسته« زمان»قول کساني که  طبیعیاتسینا در  ابن

توان بطلان این قـول را نتیجـه گرفـت؛ چراکـه      گوید: از مقایسة زمان و حرکت مي آنان مي
دهد تساوي ماهیت آن دو باطل است. تفاوت نخسـت حرکـت    تفاوت صفات آنها نشان مي

 و زمان این است که در خصوص حرکت سرعت و بطي با تندي و کندي معنـا دارد؛ 
 3گیرد و تندي و کندي زمان معنا ندارد. وصف قرار مي تر تر و بلند اما در خصوص زمان کوتاه

 تفاوت دیگر زمان و حرکت این است که امکان دارد گاه دو حرکت مقارن وقوع یابند،
 .  دهد یابد؛ بلکه هر دو حرکت در یک زمان رخ مي اما دو زمان متفاوت از این امر تحقق نمي

، امـا عکـس آن امکـان نـدارد؛     مثابة فصل حرکت اخـذ شـود   همچنین، ممکن است زمان به
توان گفت: حرکت سریع حرکتي است کـه در آن مسـافت بیشـتر در زمـان      طور مثال، مي به

 4.تر طي شود توان گفت: سریع آن است که در حرکت کوتاه تر طي شود؛ اما نمي کوتاه
 ـ الرئیس تساوي حرکت و زمان را باطل مي بدین ترتیب، شیخ  ینکند و قول ارسطو را براي تعی
گونه بیان کرد:  سینا این توان ماهیت زمان را در فلسفة ابن پذیرد؛ بنابراین، مي ماهیت زمان مي

 برمبناي این تعریف زمـان  5«.مقدار حرکت از حیث تقدم و تأخري که قابل جمع نیست»
شود و ذاتي متجددالحصول دارد. بوعلي در توضیح این ویژگي  از تجدد و حرکت انتزاع مي

مقدار امتداد است و این مقدار، مقومّ به ذات خود نیست؛ چراکه درواقـع،  « زمان» 6گوید: مي
ذات متحصل و بالفعلي ندارد تا به آن تقوم داشته باشد، بلکه این کمیّت متقوم به ماده است 

                                              
 .832، صالشفا  )طبیعیات(سینا،  ابن. 8
 .  72، ص82، جمجموعه آثارشهیدمطهري، . 2
زیـک عصـر خـود اوسـت. چنانچـه در هـر       سینا ناظر به طبیعیات یا بـه اصـطلاح فی   البته این مبنا نیز مانند دیگر مباني فلسفي ابن. 3

شود، و انصاف ایـن اسـت    اي مبادي تصوري و تصدیقي مرتبط با طبیعات و فیزیک به عنوان اصل موضوعي از علوم اخذ مي فلسفه
   شود. پویاگري که در حکماي عصرما کمتر یافت مي ومهم  که بوعلي یک فیلسوف همگام با طبیعیات عصر خود بدانیم، ویژگي

 ؛ان السريع هطالذی يقطع مس ف  ايطل ف  زم ن اقصر، ولايصح ان يق ل ف  حركو  اقصور  سینا در طبیعیات چنین است:  رت ابنعبا. 7
 نظر از اشکال اول ـ یعني عدم صحت توصیف زمان به سرعت ـ مطرح شده است.   بنابراین، این مثال صرف

 .874، صالتعلیقاتسینا،  ابن .3
 .831ص، الشفا  )طبیعیات(همو،  .7
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 که اگر ماده و تغییر آن نباشد، زمـان نیـز تحقـق    طوري شود؛ به و از حرکت و تغییر در ماده انتزاع مي
اهد داشت؛ چراکه در فرایند تغییر است که قبل، از حیث قبل بودن باطل شده و بعـد را  نخو
 گونه تغییر و حرکتي در خـارج رخ ندهـد،   آورد؛ حال اگر فرض این باشد که هیچ وجود مي به

 قبل و بعدي نیز معنا نخواهد داشت تا زمان از آن انتزاع شود.  

 ويژگی اساسی زمان دوبخش سوم: 
 رکت در زمان. نحوة ح6

یابـد، بایـد گفـت ایـن حرکـت       واسطة حرکت ماده تحقق مي بعد از اینکه ثابت شد زمان به
 تجـدد و حرکـت   1گوید: ساز، مستمر و بلاانقطاع است. بوعلي در توضیح این ویژگي مي زمان

 نحو اتصال باشد، استمرار حرکـت در زمـان   در زمان یا به شکل تلاصق است، یا اتصال؛ اگر به
نحو تلاصق باشد باز هم به اتصال خواهد انجامیـد. توضـیح اینکـه     کند و اگر به ابت ميرا ث

اگر تجدد و تغییر به شکل تلاصق اجزا رخ دهد، به این معنا خواهد بود که اجزاي حرکـت  
اي فرض کرد یا اینکه  توان میان خود اجزا فاصله کنند؛ در این صورت، آیا مي دفعتاً تغییر مي
اي میـان اجـزا تصـور کـرد، در همـان       جزا قابل فرض نیست؟ اگر بتوان فاصلهفاصلة میان ا

فاصله نیز امکان تغییر و تجدد وجود دارد و در همین فاصله قبـل و بعـدي تحقـق خواهـد     
 شـود  داشت و این خلاف فرض است؛ زیرا فرض این بود که تغییر ناگهاني ایجاد مي

 و استمرار و تدریجي در بین نیست. 
تـوان   نحو اتصال باشد، به این معناست که میان اجزاي حرکت نمـي  تغییر و تجدد بهاما اگر 
 اي فرض کرد و امکان تغییر در میان اجزا وجود ندارد؛ درنتیجه، این اجزا حقیقتاً بـا یکـدیگر   فاصله

 معناي استمراري بودن حرکت حافظ زمان است.   اتصال دارند و این به
کت در زمان، حرکتي مستمر و بلاانقطاع است. بر این مبنـا  پس، ناگزیر باید پذیرفت که حر

ذات زمان عین تجدد و تغیـر و صـیرورت خواهـد بـود و ثبـاتي در آن راه نـدارد. در ایـن        
تـوان هـیچ    صورت باید پرسید که اگر زمان همواره در حال تحقـق و انعـدام اسـت و نمـي    

 توانـد  افت، پس چطور ذهن مـي جزئي از آن را ـ حتي در مقطعي بسیار کوتاه ـ با ثبات ی  
 مثابه موجود درک و آن را تعریف کند؟ آن را به
الـدوام   که چون زمان مقدار حرکت است و حرکت علي 2دهد گونه پاسخ مي الرئیس این شیخ

تجدد دارد، ذهن براي درک زمان، مقطعي از این حرکت را ثابت فرض کـرده، بـراي زمـان    
                                              

 .831ص ،الشفا  )طبیعیات(سینا،  ابن .8
 .870همان، ص. 2
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 از برکتي بتوان زمان را درک و تعریف کرد. البته ایـن فصـل،   سازد تا مي« آن»فصلي وهمي به نام 
معنـاي   بـه « آن»آیـد، والا تحقـق    فصلي حقیقي نیست، بلکه صرفاً از اعتبار ذهـن پدیـد مـي   

   که ثابت شد حرکت حافظ زمان همواره استمرار و اتصال دارد. رفتن اتصال است؛ درحالي ازبین
گوید: تفصیل زمـان   مي 1نجاتنانچه بوعلي در دیگر تفاصیل زمان نیز همین روش است؛ چ

شـده   ها یا صرفاً اعتبار ذهن است، یعني ذهن معتبر زمان را تقسیم ها و سال به ساعات و ماه
کند؛ مثلاً حرکت  انگارد، و یا به اعتبار مطابقت عدد که حرکات آن را تقسیم مي و منقطع مي

  آورد. سال به حساب مي زمین به دور خورشید را یک

 قدم زمان .2
 توان دریافت زمان مبدأ از همین ویژگي ـ یعني استمراري بودن حرکت در زمان ـ مي 

 بوعلي آمـده اسـت؛   3المبدأ والمعادو  2تعلیقاتگونه که در  و منتها ندارد؛ چراکه همان
تعـالي فـرض کـرد و خـود      اي میان زمان و واجب اگر زمان حادث باشد، ناگزیر باید فاصله

ه یک امتداد خواهـد بـود کـه قبـل و بعـدي دارد و قبـل و بعـد آن بـا دیگـري          همان فاصل
رو، معتزلـه   شدني نیست؛ درنتیجه قبل از زمان نیز زماني وجود خواهد داشت؛ ازهمین جمع

بـوعلي در بطـلان ایـن    «. لاوجود»اند به نام  تعالي فرض کرده یک امتداد میان زمان و واجب
قول معتزله مستلزم محال است؛ چراکـه آنچـه قبـل از خلـق      4گوید: دیدگاه معتزله چنین مي

شود در آن وقوع حرکات مختلفـي   مي« لا محاله»شود،  وجود آمدن زمان فرض مي عالم و به
 را فرض نمود )چراکه امتداد مثار تغییر و حرکت است( و هرجا حرکات مختلـف فـرض شـود،   

 ني نیز تحقق خواهد داشتشدني است و درنتیجه زما وقوع تقدیر آن حرکات نیز فرض
  زمان قبل از خودش است؛ چراکه زمانْ همان مقدار حرکت است. معناي وجود و این به

 کند: سپس استدلال مذکور را در یک قیاس شرطي چنین خلاصه مي
اگر زمان در امتداد مفروض نباشد، امکان فرض حرکات مختلف نیز نخواهد بود؛ اما فـرض  

 د ممکن است، پس مقدم ـ یعني عدم وقوع زمـان در آن امتـداد  ـ   حرکات مختلف در آن امتدا
 باطل است، پس زمان مبدأ ندارد.  

 شود؛ زیرا پایان زمان توان گفت پایاني نیز براي زمان تصور نمي با همین استدلال مي
در یک مقطع مستلزم آن است که میان زمان و منتهاي عالم)واجب تعالي( فاصله و امتـدادي  
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 گونه تکرار کرد: اگـر زمـان در فاصـلة    توان استدلال بوعلي را این صورت، مي راینفرض شود. د
تعالي نباشد، امکان فرض حرکت نیز در آن نخواهـد بـود؛ امـا فـرض      بعد از خود و واجب

حرکت در امتداد بعد از زمان ممکن است؛ بنابراین مقدم ـ یعني عدم زمـان در آن امتـداد ـ     
 که زمان مبدأ و منتها ندارد.   باطل است، پس باید پذیرفت

 سینا آن را حرکت وضـعي  توان دریافت حرکتي که حافظ زمان است ـ و ابن  از این ویژگي مي
 1کند ـ باید حرکتي مستدیره باشد؛ یعني در شعاعي از یک دایره صـورت گیـرد؛    فلک معرفي مي

از و پایـان دارد.  چراکه ابعاد عالم متناهي است و درنتیجه، حرکتي کـه دورانـي نباشـد، آغ ـ   
همچنین، ثابت شد زمان مقدار حرکتي است که آغاز و پایان نـدارد؛ پـر واضـح اسـت کـه      

 توان ملتزم شد حرکتي مبدأ و منتها داشته باشد، اما مقدار آن در عرصة تقدیر مبدأ و منتهـا  نمي
 نداشته و نامتناهي باشد؛ پس حرکت حافظ زمان باید حرکتي مستدیره باشد.  

 ،«لا شي قبل الزمان الا الباري»گویند:  علت زمان مي دربار روست که حکما  از همین
تواند در مرتبـة سـابق بـر زمـان      یعني آنچه مي 2«.لایتقدم الزمان الا باریه»یا به گفته بوعلي: 

توانـد   تعالي است؛ چراکه علت زمانْ خود نمـي  عنوان علت فرض شود، صرفاً ذات واجب به
 لت متأخر از معلول خود خواهد بود؛ زیرا فرض این است کـه آن علـت  زماني باشد؛ وگرنه ع

خود در ظرف زمان تحقق یافته است. البته این بحث همواره، در میان متکلمان و فیلسـوفان  
آن مطـرح   دربـار  ویژه از غزالي به بعد، مباحثات فراوانـي   در گرماي نقض و ابرام است، به

نوشتار بیگانه است. اما نتیجة مسئلة مـذکور سـرآغاز    شده است که اشاره به آن با هدف این
وگویي که با این سـؤال آغـاز    تر، بر سر ربط میان حادث و قدیم است؛ گفت بحثي بس مهم

 شود: اگر هستي و زمان قدیم است و صرفاً در مرتبة ذات است که حادث و وابستة مي
 کند؟ الي ارتباط برقرار ميتع چیز میان زمان و واجب شود، چه تعالي شمرده مي به واجب

 تعالي است، با معلول حادث که هستي و زمان است، که خدايبه بیان دیگر، رابطة علت قدیم 
 رسد پاسخ بـه ایـن سـؤال    شود که تخلف معلول از علت لازم نیاید؟ به نظر مي چطور تصویر مي

   آن خواهند پرداخت.شا الله اهل حمکت به تحقیق و تبیین  طلبد و ان مجالي واسع و مستقل مي
در پایان لازم است تأکید شود که آنچه ارائـه شـد برداشـتي اجمـالي و مختصـر از تصـویر       

 سخن هرگز تبیین تفصیلي زمان سینا در هستي و چیستي زمان بود و این کوتاه فلسفي ابن
 رود. شـمار مـي   دار نبوده است؛ بلکه فتح باب تحقیق بـه  شناسانة آن را عهده و احکام هستي
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 آمـد،  سـینا مقـدور نمـي    البته همین برداشت مختصر از آثار فیلسوف پرکاري مثل ابن
  با سپاس فراوان از ایشان. هاي جناب استاد منصوري همراه نگارنده نبود. نمایي اگر راه

 بندي جمع
سینا واقعیتي خارجي است و بدون اعتبار معتبر نیز عینیت و تحقـق دارد.   زمان در فلسفة ابن

 ین واقعیت در گروي تحقق حرکت و تغییر است. اما ازحیث چیسـتي، مـاهیتي دیگـر دارد؛   تحقق ا

دیگر، ماهیت زمان، نه خود حرکت که مقدار آن است. بنابراین زمان بر هر امـر مـادي    بیان به

 و قابل تغییر و حرکتي سیطره دارد. ذهن براي فهم این ماهیت مقطعي از حرکـت و تغییـر را ثابـت   

 سازد تا از برکت آن، زمان قابل درک مي« آن»براي زمان یک فصل وهمي به نام  فرض نموده،

 و تعریف شود. حرکت حافظ زمان نیز، مستمر و بلاانقطاع است؛ بنابراین، زمان مبـدأ و منتهـایي  

 واجب متعال.  اي سابق بر آن تصور نمود، مگر ذات چیز را در رتبه توان هیچ ندارد و نمي
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